
المحطة الثانية:
ایـســـــــــــتـگاه دوم: 

في العقيدة وما يلحق بها

در باب عقاید و آنچه به	آن ملحق می شود 

تقسيم الصفات الإلهية:

تقسیم صفات الهی  

المــطالــع لــكتب الــعقائــد لــدى المســلمين يــرى أنــهم يــقسّمون 
الــــصفات الإلــــهية إلــــى تــــقسيمات عــــدة، مــــنها صــــفات الــــذات 

وصفات الفعل، ونحو ذلك.
کسانی که کتب عقاید مسلمانان را مطالعه می کنند، درمی یابند که مسلمین صفات 
الهی را به صورت هاي مختلفی دسته بندي می کنند؛ از جمله صفات ذاتی، صفات فعلی 

و نظایر آن. 

عن هذا الموضوع سألته يوماً، فأجاب (عليه السلام):
روزي در این خصوص از ایشان (عليه السلام) سؤال کردم. پاسخ دادند:  

[ عـمومـاً، الـتقسيم يـعتمد عـلى جـهة نـظر وفـهم الـذي يـقوم 
بــالــتقسيم، فــحتى لــو كــان الــتقسيم صــحيحاً لا يــعني أنّ هــذا 



الــتقسيم لــه فــائــدة، ربــما يــكون الــتقسيم بــعض الأحــيان أقــرب 
للغو.

«معمولاً تقسیم بندي ها منوط به دیدگاه و درك کسی است که این تقسیم بندي ها 
را صورت می دهد. حتی اگر این بخش بندي ها درست باشد، به آن معنا نیست که 
فایده اي داشته باشد؛ چه بسا گاهی اوقات بخش کردن ها به لغو (باطل) نزدیک تر باشد. 

كـما أنّ هـناك أمُـوراً فـي كـتبهم مـردودة، ولـكنك تـعلم أنـي لا 
أحبُّ التعرض لهم بالأسماء إلا عند الضرورة.

همچنین در کتب آنها موارد غیرقابل قبولی وجود دارد، لیکن شما می دانی که من 
دوست ندارم متعرض اسامی آنها شوم، جز در مواقع ضرورت! 

: مــسألــة الــصفات الســلبية بــمعنى نــفي الــنقص عــن  فــمثلاً
سـاحـته، لا إشـكال فـيها، وهـي مـرويـة كـما فـي دعـاء الـجوشـن 
الـكبير وفـي الـقرآن. والـصفات الـكمالـية بـمعنى وصـفه بـالـكمال 
المطلق، لا اشـكال فـيها أيـضاً، وهـي واردة فـي الـقرآن والأدعـية. 
وأنــت إذا تــقرأ (كــتاب الــتوحــيد) تجــد مــوضــوعــاً تــعرضّ لهــذا 
الأمـر وأيـن يـكون الـتوحـيد. والمـوضـوع تـمامـاً يـنقض عـقيدتـهم 
: الــتوحــيد فــي  بــرجــوع الــصفات الســلبية لــلكمالــية، تجــد مــثلاً
التســبيح، وأيــضاً تجــد: بــيان كــيف أنّ مــعرفــتنا بــصفاتــه إنــما 
هـي مـعرفـة عجـزنـا عـن مـعرفـة صـفاتـه، وأنّ غـايـة مـا يـمكن لـنا 

معرفته هو صفات رسوله الأول ورسله من بعده.
به عنوان مثال مساله ي صفات سلبی که به مفهوم نفی نقص از ساحت خدا است، 
فاقد اشکال و چنین چیزي روایت شده همان طور که در دعاي جوشن کبیر و قرآن 
نیز آمده است. صفات کمالیه نیز که به معناي توصیف خدا به کمال مطلق است، فاقد 
اشکال و در قرآن و ادعیه نیز وارد شده است. اگر شما «کتاب توحید» را بخوانی 
موضوعی در این خصوص می یابی و این که توحید در چه جایگاهی قرار دارد؛ این 
موضوع به طور کامل ناقض عقیده ي آنها در رجوع صفات سلبیه به کمالیه است. مثلاً 
با عنوان توحید در تسبیح روبه رو می شوي و همچنین تبیین کیفیت این موضوع که 
معرفت ما به صفات خدا، همان معرفت به ناتوانی ما از شناخت صفات او است و 
و  خدا  فرستاده ي  اولین  صفات  معرفت  بشناسیم،  او  از  می توانیم  ما  آنچه  نهایت 



فرستادگان پس از او می باشد.  

هـذه الأمُـور مـبيّنة فـي (كـتاب الـتوحـيد)، هـي تـمامـاً نـقض 
لعقيدتهم بالصفات.

این موضوعات در «کتاب توحید» تشریح و تبیین شده که به طور کامل ناقض 
عقیده ي ایشان در مورد صفات است. 

هــذا إضــافــة إلــى أنّ اســم (الله) نــفسه هــو صــفة، وإنــما هــو 
الـكمال المطلق الـذي يـتألّـه لـه الخـلق، وإنـما تجـلّى بـه وظهـر بـه 

للخلق لحاجتهم وفقرهم. 
مطلقی  کمال  معناي  به  و  است  صفت  یک  خودش  اسم «االله»  این،  بر  علاوه 
می باشد که خلق به عبادت او می پردازند و او فقط به وسیله ي آن براي رفع نیاز و فقر 

خلق بر آنها ظاهر و متجلی می شود. 

ثـــم هـــل أنـــك تـــصف مـــوجـــوداً بـــأنـــه قـــادر عـــند عـــدم وجـــود 
مــــقدور ؟ أصــــلاً هــــل يــــوجــــد مــــوضــــوع لــــلوصــــف ؟ مــــوضــــوع 
الــــوصــــف غــــير مــــوجــــود عــــند عــــدم وجــــود المــــقدور، هــــل تــــفهم 

قصدي ؟
می توانی  شما  شده)،  داده  (قدرت  وجود «مقدور»  عدم  صورت  در  آیا  علاوه  به 
موجودي را به عنوان «قادر» وصف کنی؟ در این صورت، آیا اصلاً هیچ موضوعیتی 
«وصف»  موضوع  «مقدور»  وجود  عدم  صورت  در  دارد؟  وجود  وصف  این  براي 

موجودیتی ندارد. آیا منظورم را درك می کنی؟ 

طـيب، هـم طـبعاً يـقولـون بهـذا الأمـر، أو عـلى الأقـل بـعضهم 
يـقول بهـذا، الآن هـل يـوصـف مـوجـود بـأنـه إلـه عـند عـدم وجـود 
مــن يــألــه إلــيه ؟ هــل يـُـوصــف مــوجــود بــأنــه رب عــند عــدم وجــود 

مربوب ؟
 ـ  قائل به چنین گفتاري هستند. حال   ـ یا لااقل برخی از آنها   بسیار خب! البته ایشان   



؟ آیا در  1آیا می توان از وجود «اله» دم زد در حالی که کسی نباشد که او را عبادت کند

صورت عدم وجود «کسی که پرورش یافته» (مربوب)، می توان موجودي را «پرورش 
دهنده» (رب) توصیف کرد؟ 

الآن، هـــو ســـبحانـــه تجـــلّى بـــالـــكمال المطلق (الله) لـــيألـــه لـــه 
المـــألـــوهـــون، لـــولا وجـــود المـــألـــوهـــين لمـــا ظهـــر لـــهم بـــالألـــوهـــية، 
الألـوهـية مـتعلقة بـالمـألـوه، الـربـوبـية مـتعلقة بـالمـربـوب، أرجـو 

ان يكون هذا واضحاً.
2اکنون خداي سبحان با کمال مطلق (االله) تجلی یافته است تا پرستندگان رو به 
سوي او آورند. اگر پرستنده اي وجود نمی داشت، خدا نیز براي آنها به اولوهیت ظهور 
نمی یافت چرا که الوهیت متعلق به پرستنده (مألوه) است؛ (همان طور که) ربوبیت 

متعلق به «پرورش یافته» (مربوب) است. امیدوارم مطلب واضح باشد. 

انـــظر، كـــلُّ مـــوجـــود يـــظنّ الـــكمال هـــو مـــا يـــعرفـــه هـــو، نـــمل 
الـصفا يـظن أنّ لله زنـامـتين لأنـها غـايـة الـكمال عـنده، والإنـسان 
يـظن أنّ غـايـة الـكمال هـو الـقدرة الـكامـلة، الـعلم الـكامـل، وهـكذا. 
والســبب أنــه يــملك بــعض الــقدرة وبــعض الــعلم، فــهو يــظنّ أنّ 
"عـالـم"، "قـادر" الـتي يـتصورهـا هـي غـايـة مـا يـمكن أن يـصف 

به الله !
بنگر، هر موجودي گمان می کند «کمال» همان چیزي است که خودش آن را 
درك کرده و شناخته است. مورچه ي ساکن بر سنگ خارا تصور می کند که «االله» دو 
گوش واره دارد زیرا از دید او، نهایت کمال همین است. انسان، غایت کمال را قدرت 
کامل، علم کامل و مانند آن می بیند به این دلیل که او به مقداري از قدرت و علم 
دست یافته و لذا می پندارد «عالم» و «توانا»یی که در مخیله ي او می گنجد، نهایت 

چیزي است که می تواند خدا را به آن توصیف کند! 

المــطلوب مــنه أن يتحــركّ بــاتــجاه المــعرفــة إلــى أن يــعرف أنــه 
عــاجــز عــن المــعرفــة، وأنّ الــكمال الــذي واجــهه بــه ســبحانــه إنــما 

1  - من یألھ الیھ.

2  - المألوھون.



أراد مـــنه ســـبحانـــه أن يـــوصـــله إلـــى هـــذه الـــحقيقة الـــتي هـــي 
المــــعرفــــة الــــحقيقية، إنــــما واجــــهنا بــــالــــكمال المطلق لــــيوصــــلنا 
لــحقيقة أنــنا عــاجــزون عــن المــعرفــة، وبــالــتالــي نــعرف أنــفسنا 
ونـعرف الـحقيقة الـتي أوجـدتـنا، نـعرفـها عـندمـا نـعرف عجـزنـا 
الــتام عــن مــعرفــتها، مــعرفــة عجــزنــا هــي مــعرفــة الــحقيقة. "مــن 

عرف نفسه عرف ربهّ". 
لازم است انسان به سمت معرفت و شناخت حرکت کند تا بداند که از دستیابی به 
معرفت ناتوان است، و کمالی که خداي سبحان را به آن متصف می بیند، صرفا چیزي 
است که خداوند از این طریق خواسته او را به واقعیت یعنی همان معرفت حقیقی 
برساند. او با کمال مطلق با ما روبه رو می شود تا ما را به این حقیقت برساند که ما از 
درك معرفت (به کنه او) عاجزیم؛ تا از این رهگذر خود و حقیقتی که ما را پدید آورده 
است را بشناسیم. ما هنگامی نسبت به او معرفت می یابیم که به عجز کامل خود در 
شناخت او پی ببریم. درك این عجز، همان شناخت حقیقت است. «(کـسی کـه خـود 

را بشناسد پروردگارش را شناخته است)».  

عـــمومـــاً، هـــذه حـــقائق لا تـُــعرف بـــالـــكلام بـــل عـــندمـــا يـــكون 
الإنسان فيها ].

به طور کلی این حقایق به وسیله ي کلام، درك و شناخته نمی شود بلکه هنگامی 
که خود انسان در آنها غور کند و در آن واقع گردد، قابل درك است». 

* * *

أقسام التوحيد:

 اقسام توحید 



: وعن تقسيمات التوحيد، سألته قائلاً
درباره ي تقسیمات توحید از ایشان پرسیدم و گفتم: 

عـــــلماء الـــــعقائـــــد يـــــقسّمون الـــــتوحـــــيد إلـــــى أقـــــسام مـــــثل: 
الـــتوحـــيد فـــي الـــذات والـــتوحـــيد فـــي الـــصفات وفـــي الـــعبادة، 
وبـعضهم يـوصـل الأقـسام إلـى سـبعة، فـبالإضـافـة إلـى الـثلاثـة 
أضاف (التوحيد في الأفعال والتشريع والاستعانة والحب).

علماي عقاید توحید را به بخش هایی چند تقسیم می کنند؛ از قبیل توحید ذاتی، 
دسته  هفت  به  را  بخش بندي  این  نیز  برخی  عبادت.  در  توحید  و  صفاتی  توحید 
رسانده اند و به سه تاي قبلی اضافه کرده اند: توحید افعالی، توحید در حاکمیت و تشریع 

(یا قانون گذاري)، توحید در استعانت و توحید در حب. 

وفـــــي الاتـــــجاه الآخـــــر نـــــلاحـــــظ أنّ الـــــوهـــــابـــــيين يـــــجعلون 
لـلتوحـيد قـسمين وهـما: الـتوحـيد فـي الألـوهـية والـتوحـيد فـي 

العبادة. فهل لهذه التقسيمات صحة ؟
از سوي دیگر می بینیم که وهابی ها توحید را به دو دسته ي توحید ربوبی و توحید 

عبادي تقسیم می کنند. آیا این دسته بندي ها صحیح است؟ 

فأجاب (عليه السلام):

ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ بـــالنســـبة لـــلتقسيم عـــمومـــاً يـــعتمد عـــلى الأســـاس الـــذي 
يـُــعتمد لـــلتقسيم، وقـــد تتحقق فـــائـــدة مـــن الـــتقسيم وقـــد يـــكون 
: تـقسيم الـتوحـيد إلـى  بـعض الأحـيان عـبثياً غـير مجـدٍ، فـمثلاً
تـوحـيد الـذات وتـوحـيد الـصفات، بـمعنى أنـه واحـد أحـد أي أنـه 
واحـد لا شـريـك لـه وأنّ ذاتـه أحـديـة وصـفاتـه عـين ذاتـه، لا إشـكال 
فـيه وهـو صـحيح وفـيه فـائـدة، فـعلى الإنـسان أن يـعتقد بـأنّ الله 



واحـد لا شـريـك لـه، وأيـضاً بـأنّ الله أحـدٌ، صـفاتـه عـين ذاتـه. وكـذا 
لــو قــيل: يــجب تــوحــيده فــي الــعبادة بــمعنى أنّ الــعبادة الــتي 
هـــي الـــطاعـــة بـــالأصـــل لله وحـــده، وتـــكون طـــاعـــة غـــيره كـــطاعـــة 

أنبيائه ورسله فرعاً عن طاعته سبحانه وتعالى. 
«معمولاً تقسیم بندي ها بستگی به مبنایی دارد که اساس کار تقسیم بر آن بنا شده 
کارایی  فاقد  و  بیهوده  اوقات  گاهی  و  مفید  اوقات  گاهی  تقسیم بندي ها  این  است. 
می باشند. به عنوان مثال، تقسیم توحید به توحید ذاتی و توحید صفاتی به این معنا که 
او خداي واحد احد است یعنی او واحدي است که شریکی ندارد و ذات او یکتا و 
صفات او عین ذات او است، بی اشکال و مطلب درست و سودمندي می باشد. انسان 
باید به خداي یگانه ي بی شریک معتقد باشد و این که خدا یکتا و صفات او عین ذاتش 
که  معنا  این  به  شود  رعایت  عبادت  در  توحید  باید  شود:  گفته  اگر  همچنین  است. 
عبادت که همان طاعت و فرمانبرداري است، در اصل از آنِ خداي یگانه است و 
فرمان پذیري از غیر او مانند اطاعت از پیامبران و فرستادگان الهی، فرعی از طاعت 

خداوند سبحان محسوب می شود. 

وبـقية مـا ذكـرت وفـقك الله لا يـعدو الـقول إنّ كـلّ شـيء قـائـم 
بــه ســبحانــه، وكــل حــركــة وســكنة فــي الــخارج إنــما عــائــدة لــه 
سـبحانـه وتـعالـى بـاعـتبار أنـها إن لـم تـكن مـنه مـباشـرة وكـانـت 
مـن عـبد مـن عـباده فـهي بـحولـه وقـوتـه سـبحانـه الـتي خـولّـها 

لذلك العبد ].
دیگر مطالبی که بیان کردي – خداوند شما را توفیق دهد – نهایتش این سخن 
است که همه چیز قائم به خداي سبحان است و هر حرکت و سکونی در خارج، به او 
 ـ  بازمی گردد، زیرا اگر چه حرکت و سکون به طور مستقیم از خدا   ـ سبحان و تعالی     
صادر نگشته و از بنده اي از بندگان او است ولی این کار با حول و قوه ي الهی که خدا 

آن را به آن بنده اعطا نموده صورت پذیرفته است». 

* * *



الذات والكنه والحقيقة:

ذات، کنه و حقیقت  

ورد فــي (كــتاب الــتوحــيد) الــتعبير عــن الــذات المــقدســة أنــها 
قـبلة وحـجاب وبـاب لـلكنه والـحقيقة، وأنـه سـبحانـه تجـلّى بـها 
لـحاجـة الخـلق ولـولاهـم لمـا كـان هـناك شـيء اسـمه (ذات)، ولـكن 
هـــل يـــصح لـــنا أن نـــقول: (إنّ الـــذات عـــين الـــكنه والـــحقيقة) أو 
(ظــهور لــها)، أو (هــي هــي وليســت هــي)، أو (هــي شــيء آخــر 
غـير الـكنه والـحقيقة) بـاعـتبار انّ الـقبلة شـيء ومـا تـرشـد إلـيه 

القبلة شيء آخر. 
در «کتاب توحید» از ذات مقدس (الهی) به قبله، حجاب، دروازه ي کنه و حقیقت 
تعبیر شده است و این که خداي سبحان به دلیل نیاز خلق، به وسیله ي آن تجلی یافت 
و اگر خلق نبود دیگر چیزي به اسم «ذات» وجود نمی داشت؛ ولی آیا این درست است 
که ما بگوییم ، «ذات، عین کنه و حقیقت است» یا «ذات ظهور آن است» یا «آن 
همان است ولی همان نیست» یا «ذات چیز دیگري است غیر از کنه و حقیقت» به 
این اعتبار که قبله یک چیز است و چیزي که قبله به آن اشاره می کند، چیزي دیگر؟ 

ورغم قلة الفهم، كنت قد سألت عن هذا.
من با وجود فهم و درك اندکم، در این مورد از ایشان سؤال کردم.  

: فأجاب (عليه السلام) قائلاً

وي (عليه السلام) در پاسخ فرمود:  

[ الـــذات هـــي الـــكنه والـــحقيقة، والـــفرق بـــالنســـبة لـــنا نـــحن 
وليس فرقاً حقيقياً، وهو فرق معرفي ].

«ذات همان کنه و حقیقت است ولی تفاوت (بین آن ها) ناشی از خود ما است و 
تفاوتی حقیقی به شمار نمی رود. در واقع این تفاوت، معرفتی است». 



* * *

اسم (الله) صفة لماذا ؟

اسم «االله» صفت است، چرا؟ 

واضـــح أنّ اســـم (الله) صـــفة، ومـــعلوم أنّ كـــلّ صـــفة بـــحاجـــة 
إلـــــــى مـــــــوصـــــــوف، والسؤال: هـــــــل المـــــــوصـــــــوف هـــــــو (الـــــــكنه 

والحقيقة)، والحال أنه غيب مطلق وسرٌ مكنون ؟
واضح است که نام «االله» صفت است و همچنین روشن است که هر صفتی به 
و  همان «کنه  موصوف،  آیا  که:  می آید  پیش  سؤال  این  حال  دارد.  نیاز  موصوف 

حقیقت» است و حال آن که او غیب مطلق و سرّ مکنون می باشد؟ 

وعن هذا السؤال أجاب (عليه السلام):
ایشان (عليه السلام) در پاسخ به این سؤال فرمود: 

[ نــعم، صــفة بــالنســبة لــنا نــحن لــنعرف مــن خــلالــها، فــهو 
واجـــهنا بـــالـــذات (بـــالله) لـــحاجـــتنا نـــحن أن نـــتألّـــه إلـــيه لســـدِّ 

نقصنا فنعرف ].
«آري، براي ما صفت است تا ما از این طریق او را بشناسیم. او با ذات (با االله) با ما 
روبه رو شده و این به خاطر حاجت خود ما است که با پرستش او، نقص خویش را 

برطرف سازیم و در نهایت به معرفت برسیم». 

* * *



ما حقيقة الترابط الشرعي بين الأصُول 
الخمسة !!

 واقعاً بین اصول پنج گانه چه رابطه ي شرعی برقرار 
است؟! 

يـــعتقد عـــلماء الـــشيعة الـــعقائـــديـــين المـــتأخـــريـــين أن أصُـــول 
الــــديــــن خــــمسة، مــــعترفــــين أن لا دلــــيل شــــرعــــياً (آيــــة أو روايــــة) 

عليها، ودليلهم على خماسيتها هو العقل.
برخی از علماي متاخر شیعه که مشرب اعتقادي دارند معتقدند اصول دین پنج تا 
است. اینها خود معترفند به این که دلیل شرعی (آیه یا روایت) بر این مطلب وجود 

ندارد؛ دلیل آنها بر این اصول پنج گانه (صرفاً) عقل است. 

ولـــــكن بـــــعض المـــــتفلسفين أراد - زوراً - تـــــصويـــــر الارتـــــباط 
الشــرعــي بــين الأصُــول الخــمسة، فــنقل أحــد أدعــية أهــل الــبيت 
(عـــليهم الســـلام) "الـــلهم عـــرفـــني نـــفسك ..."، وتـــبرع لـــه بشـــرح مـــن 

جــيبه مــبيناً أن الــترابــط بــين الأصُــول الخــمسة شــرعــي بــدلالــة 
الدعاء على حدِّ زعمه !!  

یکی از مدعیان فلسفه که می خواست به ناروا بین این اصول پنج گانه رابطه اي 
3شرعی برقرار نماید، یکی از دعاهاي اهل بیت (عـليهم السـلام) را نقل کرد  و از خودش 

شرحی بر این دعا درآورد و به خیال خود مدعی شد که با استناد به این دعا، بین این 
اصول پنج گانه رابطه ي شرعی وجود دارد!!  

3 - اللھم عرفنی نفسک... 



وعـلى أي حـال، هـو أيـضاً خـصّص جـانـباً كـبيراً مـن بـحثه 
لــلطعن بــأدلــة الــدعــوة الــيمانــية الــحقة، فــعزمــت عــلى كــتابــة رد 

على تخرصّاته.  
و  زدن  طعنه  براي  را  خودش  بحث  از  اعظمی  بخش  شخص  این  علاوه،  به 
عیب جویی از ادله ي دعوت حق یمانی اختصاص داده بود؛ لذا مصمم شدم که بر 

افتراهایی که زده پاسخی بنویسم. 

فسألت السيد أحمد الحسن (عليه السلام) عن ذلك، فقال:

در این خصوص از سید احمد الحسن (عليه السلام) سؤال کردم. ایشان فرمود: 

[ وفــــقك الله، إذا كــــنت تــــريــــد أن تــــناقــــش مــــسألــــة الأصُــــول 
الخــمسة، فهــذا مــوضــوع كــبير وواســع، ولا أعــتقد أنّ مــناقــشة 
الأصُــول الخــمسة الــتي ابــتدعــوا الــقول بــأنــها بهــذه الــصورة 
هـي أصـول الـديـن يـنفعك كـثيراً، فـلو أنـك تـركّـز عـلى مـناقـشة مـا 

قاله في رد أدلة الدعوة.
و  بحث  پنج گانه  اصول  درباره ي  می خواهی  اگر  دهد!  توفیق  شما  به  «خداوند 
گفت و گو کنی، بدان که این مقوله، موضوعی است بزرگ و وسیع و گمان نمی کنم 
 ـ که از روي بدعت گفته می شود این اصول به همین  مناقشه در باب اصول پنج گانه   
 ـ  نفع زیادي به شما برساند. اگر بر مناقشه بر چیزي که در  صورت، اصول دین است   

رد ادله ي دعوت گفته متمرکز شوي، بهتر است. 

يــــعني أنــــظر الأصُــــول الخــــمسة مــــا هــــي، ولمــــاذا وضــــعها 
الـعلامـة ؟ مـاذا قـال فـيها الـعلامـة ؟ مـختصر كـلامـه أنـها أصُـول 
تـــثبت عـــقلياً، الـــجامـــع بـــينها أنـــها أصـــول عـــقلية، ولهـــذا فـــهو 
جـعلها أصُـول الـديـن؛ لأنّ الـدلـيل عـليها هـو الـعقل، فـما مـعنى 
أن يــأتــي هــذا ويــجعل الــتلازم بــينها أو الــعلاقــة بــينها ... الــخ 
نــقلية ؟ الــكلام فــي أصُــول عــقلية، فــموضــع الــنقل هــنا ثــانــوي 



فـي كـل حـال، بـمعنى  أنـك حـتى لـو جـئت بـالـنقل فـلا قـيمة لـه 
هنا؛ لأنّ الكلام في أمُور عقلية ونقاشها عقلي.

یعنی، ببین اصول پنج گانه چیست و چرا علّامه آنها را به وجود آورده است؟ علامه 
در این باب چه گفته؟ خلاصه ي کلام وي این است که این اصول با عقل ثابت 
می شود و در مجموع آنها اصول عقلی هستند و لذا آنها را اصول دین نام نهاده زیرا 
دلیل بر آنها عقل است.  چه معنایی دارد که او بیاید و بین آنها رابطه و ملازمت نقلی 
و .... برقرار سازد؟  گفت و گو در باب اصولِ عقلی است و در هر صورت در اینجا 
موضع نقل، جایگاه ثانوي دارد؛ به این معنی که شما در اینجا حتی اگر «نقل» را هم 
بیاوري، ارزشی ندارد زیرا در اینجا مخلص کلام در امور عقلی و بحث آنها هم عقلانی 

است.  

مــسألــة أصُــول الــديــن والــعقائــد إن شــاء الله سينشــر كــتاب 
بصددها، ونبيّن فيه الحق من الباطل بحول الله وقوته ].

به خواست خدا در باب اصول دین و اعتقادات، کتابی منتشر خواهد شد و به حول و 
قوه ي الهی در آن، حق را از باطل متمایز خواهیم ساخت». 

* * *

الغرض من إرسال الرسل ؟

هدف از ارسال پیامبران؟ 

يــطرح بــعض مــن يــعتلون أعــواد المــنابــر أمُــوراً بــعيدة كــل 
الـــبعد عـــن الـــحقيقة وديـــن الله، وبـــكل أســـف فـــإنّ الـــناس تـــأخـــذ 

منهم العقائد أخذ المسلّمات.
برخی از کسانی که از منبرها بالا می روند، اموري را مطرح می کنند که بسیار بسیار 
از واقعیت و از دین الهی به دور است؛ و با کمال تاسف، مردم نیز عقاید خود را بی 



چون و چرا از آنها اخذ می کنند. 

: تحدث أحدهم يوماً عن علّة إرسال الرسل، قائلاً

(الـغرض مـن بـعثة الـنبي أو نـصب الـوصـي وصـول الـنظام، 
وهذا الغرض لا يمكن أن يتحقق ما لم يؤمن به المجتمع).

روزي یکی از آنها درباره ي علت ارسال فرستادگان اظهار نظر می کرد و می گفت:  
«هدف از بعثت پیامبر یا نصب وصی، رسیدن به نظام و تشکیلات است و تا زمانی 

که مردم جامعه به این فرد ایمان نیاورند، این هدف محقق نمی شود». 

طـبعاً، هـو يـريـد بـقولـه هـذا الـطعن بـأحـقية دعـوة يـمانـي آل 
محــمد (عــليهم الســلام)، بــحجة أنّ أكــثر الــناس لــم يؤمــنوا بــدعــوتــه 
ولــم يتحقق وصــول الــنظام، وبــالــتالــي لــم يتحقق الــغرض مــن 

بعثته !!
طبیعتاً غرض وي از این سخن، زیر سؤال بردن حقانیت دعوت یمانی آل محمد 

(عـليهم السـلام) بود، با این استدلال که چون اغلب مردم به دعوت وي ایمان نیاورده اند 

و رسیدن به نظام محقق نشده، لذا هدف از بعثت او جامه ي واقعیت به تن نکرده 
است!! 

ولا أدري لــو أنّ هــذا المــنكوس كــان فــي زمــن نــوح (عــليه الســلام) 
الـذي ظـلّ يـدعـو قـومـه ٩٥٠ عـامـاً لـيلاً ونـهاراً، ولـم يـزدهـم دعـاؤه 
لـهم إلا فـراراً وعـناداً، كـما يـنص الـقرآن، ومـع هـذا كـانـت حـصيلة 
جـــهوده بـــضعة أنـــفار قـــلائـــل آمـــنوا بـــه وركـــبوا مـــعه الـــسفينة 
ونــجوا مــن الــطوفــان، والسؤال: مــاذا ســيكون مــوقــف مــدعــي 
الـعلم هـذا مـن نـوح (عـليه السـلام) الـذي لـم يسـتطع إيـصال الـنظام 
وبـــالـــتالـــي لـــم يتحقق الـــغرض مـــن إرســـالـــه وفق تـــصورّ هـــذا 

المتفلسف ؟!

من نمی دانم اگر این فرد بیمار در زمان حضرت نوح (عـليه السـلام) بود که 950 سال 
شب و روز قومش را دعوت کرد و مطابق با نص قرآن، دعوت او جز به فرار و عناد 



4آنها نیفزود چه سخنی بر زبان می راند؟ و حال آن که نتیجه ي تلاش هاي حضرت 

نوح (عـليه السـلام)، چند نفر اندك شماري بودند که به او ایمان آوردند و همراهش سوار 
کشتی شدند و از طوفان نجات یافتند. سؤال این است: نظر این مدعی علم در قبال 
حضرت نوح (عـليه السـلام) که نتوانست به نظام و سازماندهی جامعه دست یابد و بالطبع 

 ـ  محقق نگشت، چه خواهد بود؟!   ـ طبق تصور این مدعی فلسفه   غرض از ارسالش   

وعــلى أي حــال، عــن مــثل هــذه الأقــوال ســألــت الــسيد أحــمد 
الحسن (عليه السلام)، فأجاب:

به هر تقدیر، از احمد الحسن (عـليه السـلام) درباره ي چنین گفته هایی سؤال کردم. 

ایشان (عليه السلام) در پاسخ فرمود: 

[ هـو قـال بـنقض الـغرض مـن الإرسـال بـكذا .... الـخ وكـلامـه 
كــلّه مــتناقــض، والسؤال: مــا هــو الــغرض الــصحيح مــن إرســال 

الرسل ؟ هل هو حدّده بصورة صحيحة ؟
«او از نقض هدف ارسال به دلایل  .... سخن می گوید در حالی که کلامش به طور 
کامل متناقض است. سؤال این است: هدف صحیح از فرستادن پیامبران چه بوده 

است؟ آیا او این هدف را به طور درست، تعیین و مشخص کرده است؟ 

يعني ممكن نقول: الغرض هو إقامة الحجّة فقط.
یعنی ما می توانیم بگوییم: هدف، فقط اقامه ي حجت است. 

وممكن نقول: تبليغ الخلق.
و می توانیم بگوییم: هدف، رساندن (پیام الهی) به خلق است. 

وممكن نقول: الغرض هو هداية الناس إلى الحق.
و می توانیم بگوییم: هدف عبارت است از هدایت مردم به حق. 

4 ) فـَلمَْ یزَِدْھُـمْ دُعَـائیِ إلاِ فـِرَارًا *قـَالَ رَبِّ إنِِّی دَعَـوْتُ قـَوْمِی لیَْلا وَنـَھَارًا -گـفت ای پـروردگـارم، مـن قـوم خـود را شـب و روز دعـوت کـردم* و دعـوت مـن 

جز به فرارشان نیفزود.(مترجم) نوح: 5 و 6 .(



وممكن نقول: الغرض هو دخول الناس إلى الجنة.
و می توانیم بگوییم: هدف وارد کردن مردم به بهشت است. 

وممكن نقول: الغرض هو معرفة الله.
و می توانیم بگوییم: هدف، شناخت خدا است.  

وممكن وممكن ....
و می توانیم بگوییم و بگوییم و بگوییم .... 

فأيها هو الغرض؟ ولماذا ؟ 
کدام یک هدف است؟ و چرا؟ 

هــو جــاء إلــى مــسألــة هــم مــتخبطّون فــيها أيّ تــخبط وقــفز 
عـليها، فهـل هـو وعـلماؤه يـعرفـون الـغرض الـصحيح مـن إرسـال 

الرسل ؟
او به سراغ مسئله اي آمده که خودشان در آن دست و پا می زنند و راه به جایی 
نمی برند. آیا او و علمایش می دانند هدف صحیح از ارسال فرستادگان چه بوده است؟ 

وليسـت المـسألـة أن يـقول هـذا هـو الـغرض فـقط، بـل لابـد أن 
يــرجّــح لــنا أنّ الــغرض هــذا ولــيس هــذا، فــإنّ أيّ قــول ســيقولــه 

سنشكل عليه بقرآن وبحكمة وعقل.
موضوع این نیست که فقط بگوید هدف، فلان چیز است بلکه باید ما را مجاب کند 
به این که هدف، فلان چیز است و فلان چیز نیست. هر سخنی که وي به میان آورد، 

ما با قرآن و حکمت و عقل بر او اشکال خواهیم کرد. 



هـم أصـلاً يـقولـون بـقول بـاطـل، هـم يـقولـون بـأنّ الـنبوة أو 
الـــرســـالـــة واجـــبة لأنـــها لـــطف، والـــلطف واجـــب عـــليه ســـبحانـــه 

وتركه قبيح، إلى آخر أقوالهم.
اصولاً اینها سخن باطلی بر زبان می رانند، چرا که می گویند نبوت یا رسالت، از آنجا 
که لطف است واجب می باشد؛ لطف بر خداوند سبحان واجب و ضروري است و ترك 

آن قبیح و... دیگر حرف هایی که می زنند. 

ولـــسنا فـــي مـــوضـــع نـــقاش عـــقائـــدهـــم وفـــقك الله، لأنّ الأمـــر 
سيطول.

خداوند شما را توفیق دهد! ما در اینجا درصدد بحث و بررسی عقاید آنها نیستم چرا 
که قضیه به درازا می کشد. 

هــــم أصــــلاً نــــظريــــاتــــهم الــــعقلية مــــردودة وغــــير صــــحيحة، 
وعـقائـدهـم مـبنية عـلى نـظريـات عـقلية مـردودة وغـير صـحيحة، 
ـرِيـنَ وَمُـنذِرِيـنَ  فـالله يـقول وهـم يـقولـون، الله يـقول: ﴿رُّسُـلاً مُّبشَِّ
 ً ةٌ بـَـعْدَ الــرُّسُــلِ وكََــانَ اللهُّ عَــزِيــزا لـِـئلَاَّ يـَـكُونَ لـِـلنَّاسِ عَــلَى اللهِّ حُــجَّ
حَــكِيماً﴾ (الــنساء: ١٦٥)، الله يــقول هــنا: عــلّة الإرســال قــطع الــعذر 
وإن كــــان عــــذراً كــــاذبــــاً مــــن كــــذّاب، وهــــم يــــقولــــون: الــــعلّة هــــي 
اللطف، وهو واجب عليه والإرسال واجب في كلِّ حال ... الخ. 
اساساً نظریات عقلی آنها مردود و نادرست است و عقاید آنها که بر این نظریات 
عقلی بنا شده اند، مردود و غیرصحیح می باشد. خداوند یک چیز می گوید و اینها چیزي 
دیگر. خدا می فرماید: «(پــیامــبرانــی مــژده دهــنده و بــیم دهــنده تــا از آن پــس 

(نساء:  و خــدا پــیروزمــند و حــکیم اســت)»   مــردم را بــر خــدا حــجتی نــباشــد، 
165). خداوند در اینجا می فرماید: هدف از ارسال پیامبران، اتمام حجت و قطع عذر است 
حتی اگر این عذر، به دروغ و از جانب فرد دروغ گو باشد؛ حال آن که اینها می گویند: 
علت ارسال پیامبران لطف می باشد و این لطف بر خداوند واجب و نیز ارسال در همه 

حال بر او واجب است و .... نظایر آن. 



طـيب، الـذيـن لـم يـرسـل لـهم الله، هـل خـالـف الـواجـب فـي عـدم 
الإرسال لهم ؟ 

بسیار خب، آیا در خصوص کسانی که خدا براي آنها فرستاده اي نفرستاده، می توان 
گفت که خدا با عدم ارسال، در انجام وظیفه ي خود کوتاهی کرده است؟ 

هـناك هـنود حـمر عـاشـوا مـئات أو آلاف الـسنين فـي أمـريـكا 
ولــم يــرســل لــهم وكــانــوا يــعبدون أخــشابــاً وأحــجاراً وأصــنامــاً 
وطـيوراً، هـناك فـي غـابـات أفـريـقيا أقـوام آلاف الـسنين لـم يـبعث 

لهم وهم وثنيون، هل خالف اللطف الواجب ؟
به  فرستاده اي  و  کرده اند  زندگی  آمریکا  در  سال  هزاران  یا  صدها  سرخ پوست ها، 
سراغ آنها نیامده است. آنها چوب و سنگ و بت و پرنده می پرستیدند. در جنگل هاي 
آفریقا نیز قبایل بت پرستی وجود دارد که هزاران سال پیامبري براي آنها مبعوث نشده 

است. آیا این خلاف لطف واجب نیست!؟ 

وهــكذا، تجــد كــلامــهم مــبعثراً ويــقولــون إنــه عــقلي وعــلمي، 
والمصيبة أنه يخالف القرآن ].

به این ترتیب می بینی که سخنان آنها پراکنده گویی است ولی خودشان آن را عقلی 
و علمی می دانند. مصیبت اینجا است که حرف هایشان با قرآن ناسازگار است».  

* * *

هل للمخلوق وجود قبل عالم الذر ؟
 آیا براي مخلوق، وجودي قبل از عالم ذر، موجود بوده 

است؟ 



كنت أحياناً أتساءل في نفسي: 
گاهی اوقات از خودم می پرسیدم:  

هــل عــالــم الــذر أوّل عــوالــم الــنزول وأول عــوالــم الامــتحان، 
وبــمعنى آخــر: هــل للمخــلوق وجــود قــبل عــالــم الــذر فــي قــوس 

النزول ؟
آیا عالم ذر، اولین عالم نزول و نخستین عالم از عوالم امتحان بوده است؟ به عبارت 

دیگر: آیا قبل از عالم ذر در قوس نزول، براي مخلوق، وجودي  موجود بوده است؟ 

وبـالـرغـم مـن أنـي أعـدت صـيغة السؤال مـرتـين، ولـكن لا زال 
الاضـطراب يـلفّ السؤال، بـل يـلفّني مـعه، فـأجـابـني (عـليه السـلام) 

: متفضلاً
اگر چه من دو بار شکل سؤال را آماده کردم ولی باز هم آشفتگی و پریشانی، سؤال 
و حتی مرا زیر سایه ي خود گرفته است. ایشان (عـليه السـلام) بزرگوارانه در پاسخ من 

فرمود:  

[ لــكلِّ المخــلوقــات وجــودٌ مــقامــي مــنذ خــلق الــعقل والجهــل، 
وتـرتـبت المـقامـات بـينهما، كـلُّ مخـلوق بحسـب حـالـه. ثـم خـلق 
الله آدم (عـليه السـلام) وذريـته فـي عـالـم الـذر، وكـلّ واحـد مـنهم أخـذ 
مـــقامـــاً بحســـب حـــالـــه، أي بحســـب ســـرعـــة إجـــابـــته، بحســـب 
إلــتفاتــه إلــى نــفسه وغــفلته عــن ربـّـه، أو بحســب إلــتفاتــه إلــى 
ربـّـه. نــعم، سؤالــك فــيه اضــطراب، ولــكن هــذه إجــابــة عــن حــال 

الخلق قبل الذرّ ومروراً بالذرّ ].
«از زمانی که عقل و جهل آفریده شدند و بین آنها مراتب درجه بندي شد، تمام 
مخلوقات داراي موجودیت مقامی بودند؛ هر مخلوقی به تناسب حال خودش. سپس 
خداوند آدم (عـليه السـلام) و ذریه ي او را در عالم ذر آفرید. هر یک از آنها طبق حالش 
از  غفلت  و  خودش  به  او  التفات  بر اساس  پاسخگویی اش،  سرعت  بر اساس  یعنی 



پروردگارش یا بر اساس توجه و التفات او به پروردگارش، مقامی را به دست آورد. آري 
در سؤال شما ابهام و آشفتگی هست ولی این پاسخ مربوط به وضعیت خلق قبل از ذر 

تا وارد شدن به عالم ذر می باشد». 

* * *

كتابٌ متشابهٌ وأحُكمت آياته !

کتاب متشابهی که آیاتش محکم شده است! 

: قلتُ متسائلاً
پرسشگرانه گفتم: 

هـناك آيـة فـي كـتاب الله تـقول إنّ الـكتاب كـلّه مـتشابـه، وآيـة 
أخُــرى تــقول كــلّه أحُــكمت آيــاتــه، وآيــة ثــالــثة تــقول فــيه مــحكم 

ومتشابه، فما هو القول الفصل في بيانها ؟
آیه اي در کتاب خدا هست که می گوید همه ي قرآن متشابه است. آیه ي دیگري 
هم هست که می گوید همه ي آیات آن محکم است. آیه ي سوم هم می گوید، در قرآن 

هم محکم وجود دارد هم متشابه. فصل الخطاب در این باب چیست؟ 

فأجاب (عليه السلام):

ایشان (عليه السلام) فرمود:  

[ أيــــــن هــــــي الآيــــــات ؟ أم أنـّـــــك تــــــسأل كــــــيف أنــــــه (مــــــحكم) 
و(متشابه) و(محكم ومتشابه) في نفس الوقت ؟ 



«این آیات کجا هستند؟ آیا سؤال شما این است که چه طور می شود قرآن، هم 
«محکم» و هم «متشابه» و هم در عین حال «محکم و متشابه» باشد؟  

الـكتاب مـحكم عـند الإمـام، ومـتشابـه عـند الـناس، ومـتشابـه 
ومــحكم عــند شــيعة الإمــام؛ لأنــهم يــعرفــون ويــقبلون مــا أحــكمه 

الإمام. 
کتاب، براي امام، محکم و براي مردم متشابه و براي شیعه ي امام، متشابه و محکم 

است زیرا آنها آنچه را که امام حکم کند می شناسند و می پذیرند. 

هـناك تـفصيل عـن الـكتاب، وكـيف يـكون مـحكماً ومـتشابـهاً، 
ولمـاذا يـكون مـحكماً ومـتشابـهاً تجـده فـي (كـتاب المـتشابـهات) 
) اقــرأه، وإذا فــهمته لا أظــن أنــك تــحتاج أن تــسأل كــثيراً عــن  )5

هــذا الأمــر، ولــكني قــبل فــترة ســمعت لأحــد إخــوتــكم تــكلّم فــي 
شـرح هـذا الأمـر، فشـرح بـعض الأمُـور بـصورة خـاطـئة، أي أنـه 
لـــم يـــكن ربـــما قـــد فـــهم الـــكلام فـــي (المـــتشابـــهات) عـــن المـــحكم 

والمتشابه ].
مطالب مفصلی درباره ي قرآن و این که چگونه و چرا (آیات آن) محکم و متشابه 
، آن را بخوان! اگر آن را درك کنی  6است را می توانی در «کتاب متشابهات» بیابی

گمان نکنم به پرسیدن سؤالات بسیار در این خصوص نیاز داشته باشی. لکن چندي 
شنیدم که  می گفت،  سخن  مطلب  این  شرح  از برادران تان درباره ي  یکی  پیش که 
برخی مطالب را به گونه اي نادرست شرح می داد یعنی وي احتمالاً در «متشابهات»، 

مطالب مربوط به محکم و متشابه را به خوبی درك نکرده بود». 

وما تحسن الإشارة له عدة أمُور:
در این میان اشاره به نکاتی چند مناسب است: 

5. المتشابهات: ج1 سؤال رقم 19.

6  - متشابھات: ج 1 سؤال 19.



: إنّ للسؤال آداب لـــــم أراعـــــها فـــــي سؤالـــــي، ولـــــلفائـــــدة  أولاً
أقول الآن: 

اول: این که پرسش کردن آدابی دارد که من در سؤالم آن را مراعات نکرده بودم. 
در اینجا براي روشن تر شدن، مطلبی را بیان می دارم:   

إنّ الآيات هي:
این آیات عبارتند از: 

.( 7﴿اللهَُّ نزََّلَ أحَْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاَباً مُّتشََابِهاً مَّثاَنِيَ﴾ (

کـتابـی مـتشابـه و  «(خـدا بهـتریـن سـخن را نـازل کـرده اسـت، 
 . 8شبیه یکدیگر است)»

لَتْ مِـن لَّـدُنْ حَـكِيمٍ خَـبِيرٍ﴾  ﴿الَـر كِـتاَبٌ أحُْـكِمَتْ آيـَاتـُهُ ثـُمَّ فـُصِّ
.( )9

کــتابــی اســت بــا آیــاتــی اســتوار و روشــن از  را.  لام،  «(الــف، 
 . 10جانب حکیمی آگاه)»

﴿هُــوَ الَّــذِيَ أنَــزلََ عَــلَيْكَ الْــكِتاَبَ مِــنهُْ آيـَـاتٌ مُّــحْكَمَاتٌ هُــنَّ أمُُّ 
.( 11الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابِهَاتٌ﴾ (

«(اوســــــــت کــــــــه ایــــــــن کــــــــتاب را بــــــــر تــــــــو نــــــــازل کــــــــرد بــــــــعضی از آیــــــــه هــــــــا 

7. الزمر: 23.

8  - زمر: 23.

9. هود: 1.

10  - ھود: 1.

11. آل عمران: 7.



  . 12محکماتند. این آیه ها ام الکتابند و بعضی آیه ها متشابهاتند)»

وبــالــرغــم مــن عــدم إحــسانــي طــرح السؤال، إلّا أنــي ظــفرت 
بـمرادي ورفـع جهـلي بـحسن إجـابـته وتـعليمه، فـللّه درهّ مـن أبٍ 

رحيم.
اگر چه من در طرح سؤال بی ذوقی کردم ولی به لطف حُسن اجابت و یاددهی 
ایشان، به خواسته ام رسیدم و جهلی که داشتم برطرف شد. چه نیکو پدر مهربانی است 

ایشان! 

وثـانـياً: كـان يـنبغي لـي أن أحُـسن قـراءة مـا بـيّنه فـي كـتاب 
المـتشابـهات قـبل طـرح السؤال، وفـي هـذا درس لـلسائـريـن إلـى 
الله بــأن يــتجنبّوا طــرح أســئلة مــجاب عــنها مــن قــبله، ولا أقــل 

نخفف عن أمامنا بعض الجهد الملقى على عاتقه. 
دوم: شایسته بود که من قبل از طرح سؤال، آنچه را که ایشان در کتاب متشابهات 
مطرح نموده بود، به خوبی مطالعه می کردم. در این قضیه درسی است براي پویندگان 
راه خدا که از طرح سؤالاتی که قبلاً به آنها جواب داده شده بپرهیزند، تا حداقل 

بتوانیم اندکی از رنج و زحمتی که بر دوش امام مان هست را بکاهیم. 

وثـالـثاً: إنّ عـلينا أن نـحسن فـهم مـراد الـسيد أحـمد الـحسن 
فــي كــتبه وبــيانــاتــه، لــئلّا نــقوم بشــرح بــعض الأمــور بــصورة 
خـــاطـــئة كـــما حـــصل مـــن قـــبل الأخ الأنـــصاري المـــشار إلـــيه فـــي 

كلامه (عليه السلام).

سوم: ما باید مراد سید احمد الحسن (عـليه السـلام) را که در کتاب ها و سخنان ایشان 
آمده است به نیکی دریابیم تا مبادا برخی موارد را به صورت اشتباه تشریح کنیم؛ 
همان طور که این قضیه براي یکی از برادران انصار که ایشان در سخنش به وي 

اشاره فرمودند، رخ داده است.  

12  - آل عمران: 7.



* * *

حاكمية الله والانتخابات في الدستور الإلهي:
حاکمیت خدا و انتخابات در منشور (فرمان) الهی 

أوصـل الـسيد أحـمد الـحسن (عـليه السـلام) ذات مـرة عـبر بـعض 
المؤمــــنين تــــوجــــيهاً إلــــى بــــعض الأنــــصار فــــي أحــــد الأمــــاكــــن، 
مـــفاده: إنّ مـــن يـــريـــد الـــتصدي لإدارة الـــعمل فـــعليه أن يـــرشـــح 
نـفسه، والـترشـيح مـمكن أن يـكون مـن الـشخص نـفسه أو عـبر 

ترشيح إخوته له. 

سید احمد الحسن (عـليه السـلام) یک بار به وسیله ي برخی از مؤمنین، مطلبی را به 
گروهی از انصار که در جایی حضور داشتند گوشزد کردند که مفاد آن این بود: کسی 
که می خواهد اداره ي عملی را بر عهده بگیرد، باید خود را نامزد کند. این نامزدي 

می تواند از طرف خود شخص صورت بگیرد و یا برادرانش او را نامزد کنند. 

أســـرع الـــبعض مـــعلناً رفـــضه أن يـــكون مـــثل هـــذا الـــتوجـــيه 
صــادراً مــنه (عــليه الســلام) مشــبهّاً هــذا الــصنيع بــصنيع أبــي بــكر 

في سقيفة بني ساعدة، وكان للبعض الآخر رأي آخر.

برخی به سرعت این مطلب را که چنین سخنی از سوي ایشان (عـليه السـلام) صادر 
شده منکر شدند و آن را به کار ابوبکر در سقیفه ي بنی ساعده تشبیه نمودند. دسته اي 

نیز نظر دیگري داشتند.  

وهذا نص جوابه (عليه السلام) في الموضوع بعد سماعه به:
پس از این که این موضوع به سمع ایشان (عـليه السـلام) رسید، جوابی دادند که متن 



آن چنین است: 

[ بــارك الله لــكم وتــقبلّ الله أعــمالــكم، بــالنســبة لــلانــتخابــات 
أعــتقد واضــح مــن كــلامــنا ومــن الــقرآن أنــها بــاطــل بــاعــتبارهــا 
تـكفي لـتشخيص الـحاكـم الـعام أو مـن يـديـر أمُـور الـناس، أمـا 
عـــــندمـــــا يـــــطلب الـــــحاكـــــم المـــــنصّب مـــــن الله رأي الـــــناس فـــــيمن 
يـــحكمهم أو يشـــرّع لـــهم قـــوانـــين حـــركـــتهم الـــعامـــة، فهـــذا أمـــر 

شرعي ومذكور في القرآن:
موضوع  خصوص  در  فرماید!  قبول  را  اعمالتان  و  دهد  برکت  شما  به  «خداوند 
انتخابات، من بر این عقیده ام که از سخنان ما و قرآن به وضوح روشن می شود که 
انتخابات به عنوان روشی براي تشخیص حاکم عام یا کسی که امور مردم را مدیریت 
کند، باطل است؛ ولی هنگامی که حاکمِ منصوب از سوي خدا، راي و نظر مردم را در 
خصوص کسی که بر آنها حکم کند یا قوانین عمومی را تشریع نماید خواستار شود، 

این یک امر شرعی است و در قرآن هم به آن اشاره شده است: 

﴿فـَـبِمَا رحَْــمَةٍ مِّــنَ اللهِّ لـِـنتَ لَــهُمْ وَلَــوْ كُــنتَ فـَـظّاً غَــليِظَ الْــقَلْبِ 
واْ مِـنْ حَـولْـِكَ فـَاعْـفُ عَـنهُْمْ وَاسْـتغَْفِرْ لَـهُمْ وَشَـاوِرهُْـمْ فِـي  لاَنـفضَُّ
ــليَِن﴾ (آل  ــلْ عَــلَى اللهِّ إنَِّ اللهَّ يـُـحِبُّ الْمـُـتوََكِّ الأمَْــرِ فـَـإِذَا عَــزمَْــتَ فـَـتوََكَّ

عمران: ١٥٩).

«(بـــــه ســـــبب رحـــــمت خـــــداســـــت کـــــه تـــــو بـــــا آنـــــها ایـــــن چـــــنین نـــــرم خـــــوی و 
مهـــربـــان هســـتی اگـــر تـــندخـــو و ســـخت دل مـــی بـــودی از گـــرد تـــو پـــراکـــنده 
مـی شـدنـد، پـس بـر آنـها بـبخشای و بـرایـشان آمـرزش بـخواه و در کـارهـا 
بـا ایـشان مـشورت کـن و چـون قـصد کـاری کـنی بـر خـدای تـوکـل کـن کـه 

خدا توکل کنندگان را دوست دارد)»  (آل عمران: 159). 

أي أنّ لخـليفة الله أن يـشاور الـناس فـيما يـراه هـو مـناسـباً، 
ومن ثمَّ له الرأي النهائي، فله أن يقبل مشورتهم أو يردها.



یعنی جانشین الهی می تواند در آنچه مناسب می بیند، با مردم مشورت کند ولی راي 
و نظر نهایی از آنِ او است و او می تواند مشورت مردم را بپذیرد یا رد کند. 

نـظام حـاكـمية الله لـيس كـالـنظام الـدكـتاتـوي ولـيس كـالـنظام 
الديمقراطي، هو نظام خاص، وله تفاصيله وفقكم الله.

نظام حکومت الهی نه مانند نظام دیکتاتوري است و نه همچون نظام دموکراسی، 
بلکه نوعی تشکیلات خاص است که داراي جزئیات مربوط به خود می باشد. خداوند 

توفیق تان دهد! 

نـــحن عـــندمـــا نـــشخّص الانـــتخابـــات والـــشورى عـــلى أنـــها 
بـاطـلة، فـواضـح قـصدنـا: أنـها محـرمـة بـاعـتبارهـا وسـيلة كـافـية 
لــوحــدهــا وبــاســتقلالــية لــتشخيص الــحاكــم أو مــن يــديــر أمُــور 

الناس، هذا أمر واضح.
وقتی که ما ابراز می داریم که انتخابات و شوري باطل است، منظورمان روشن 
است: اینها اگر به عنوان یک ابزار کافی و مستقل براي تشخیص حاکم یا کسی که 

امور مردم را اداره می کند در نظر گرفته شود، حرام اند؛ این موضوع روشنی است. 

أمّــا الــدولــة أو الــدول الــتي يــديــرهــا خــليفة الله، فــهي تــحكم 
ضـــمن الـــدســـتور الإلـــهي المـــذكـــور فـــي الـــقرآن والـــتوراة وكـــتب 

وسيرة الأنبياء (عليهم السلام).
دولت یا دولت هایی که جانشین خدا آنها را مدیریت می کند، تحت حاکمیت قانون 
اداره  است،  آمده  انبیاء (عــليه الســلام)  سیره ي  و  کتاب ها  و  تورات  قرآن،  در  که  الهی 

می شود.  

وأنــــتم أعــــتقد لــــيس لــــكم مــــعرفــــة تــــامــــة بهــــذا الــــدســــتور، 
فالمفروض أن تتعرفّوا على هذا. 

به نظرم شما شناخت کاملی نسبت به این قانون ندارید. باید با آن آشنا شوید و آن 
را بدانید.  



والمـفروض أن تـتعرفّـوا عـلى هـذا الـدسـتور الـقرآنـي وبـعدهـا 
تقولون هل هو صحيح أم لا، وهل هو شرعي أم لا ؟

باید ابتدا این قانون قرآنی را بشناسید و سپس بگویید آیا درست است یا نه و آیا 
شرعی است یا غیرشرعی! 

عــمومــاً، هــناك قــاعــدة عــامــة: إنّ المــعصوم لــه أن يــعيّن دون 
مــشورة الــناس، ولــه أن يســتشير الــناس فــيمن يــعيّنه، ولــه أن 
يـأخـذ بـمشورتـهم، ولـه أن يـردهـا، أو يـقبل بـعضها دون بـعض، 
ولـه أن يشـرع الـقوانـين الـعامـة ضـمن حـدود الشـريـعة، ولـه أن 
يســـتشير الـــناس بـــالتشـــريـــع الـــقانـــونـــي الـــواقـــع فـــي حـــدود 
الشـريـعة، ولـه أن يـقبل مـشورتـهم، ولـه أن يـردهـا، ولـه أن يـقبل 

ببعضها.
به طور کلی قاعده ي عمومی چنین است: معصوم این حق را دارد که بدون مشورت 
مردم (فردي را براي انجام مسئولیتی) بگمارد و این حق را هم دارد که در تعیین 
چنین فردي با مردم مشورت کند و این حق را دارد که مشورت آنها را بپذیرد یا آن را 
رد کند و یا برخی از مشورت هایشان را پذیرفته و برخی دیگر را وانهد. معصوم این 
حق را دارد که در چهارچوب شریعت، قوانین عمومی را تشریع نماید؛ این حق را دارد 
که با مردم در خصوص تشریع قانونی که در چهارچوب شریعت قرار دارد به مشورت 
بنشیند و این حق را دارد که مشورت آنها را پذیرا باشد و یا مشورت شان را نپذیرد و یا 

قسمتی از آن را بپذیرد.  

وضـمن الـدسـتور الإلـهي هـناك مـجالـس اسـتشاريـة يـنتخب 
بــعضها الــشعب عــمومــاً، وبــعضها يـُـعيّنون تــبعاً لــوجــاهــتهم 

: أساتذة الجامعات أو شيوخ العشائر ... الخ. مثلاً
در قانون الهی، مجالس مشورتی دیده شده که اعضاي برخی از آنها توسط عامه ي 
مردم انتخاب می شوند و عده اي از آنها بر اساس نظر اعیان و بزرگانشان مثل اساتید 

دانشگاه ها، شیوخ عشایر و غیره برگزیده می شوند. 



الــدســتور الإلــهي وفــقكم الله كــبير وواســع، وأعــتقد أنــكم لا 
تــعرفــون الــكثير ربــما فــيما يــخص هــذا الأمــر، فــتريــثوا قــبل أن 

تعترضوا في هذا الأمر أو تقدّموا رأياً غير صحيح.
خداوند شما را توفیق دهد! قانون الهی موضوع گسترده و عمیقی است و من گمان 
می کنم شما چیز زیادي از آن نمی دانید؛ پس قبل از این که به سراغ این موضوع 

بروید و یا نظر نادرستی ابراز دارید، اندکی تامل کنید.  

مـن يـعتقد أنّ أحـمد الـحسن لابـد أن يـحكم دولـة إذا نـصرنـا 
الله فـــــهو مخـــــطئ، خـــــليفة الله يـــــمكن أن يشـــــرف عـــــلى الـــــحكم 
ويــكتفي فــقط بــما يــجب أن يــكون تــحت يــده مــثل قــرار الحــرب 
والسـلم، أمـا أنـه يـديـر كـل جـزئـية فهـذا أمـر لـه، وهـو يـعمل بـأمـر 
الله، فـإن أمـره الله أن يـباشـر الأمـر بـنفسه بـكل تـفاصـيله بـاشـره، 

وإن أمره الله أن يعيّن من يدير أمُور الناس فعل كذلك.
کسی که گمان می کند در صورتی که خداوند به ما نصرت بدهد، احمد الحسن 
حتماً باید بر جامعه اي حکومت کند، در اشتباه است. خلیفه ي الهی می تواند بر دولت و 
حکومت اشراف داشته باشد و فقط به آنچه باید تحت اراده اش باشد مانند تصمیمات 
جنگ و صلح، اکتفا کند و اما این که آیا وي بر همه ي جزئیات، مدیریت و نظارت 
داشته باشد، چیزي است که در اختیار خود وي است. او به آنچه خدا به آن فرمان داده 
عمل می کند؛ چه خداوند دخالت مستقیم در امور با تمام تفاصیل را به وي امر کند، و 
چه خداوند به او دستور دهد که کسی را براي مدیریت امور مردم بگمارد، وي همان را 

انجام می دهد. 

أسأل الله أن يوفقكم ويسدد خطاكم ]. 
از خدا مسئلت می نمایم که شما را توفیق دهد و گام هاي تان را استوار سازد». 

* * *



كفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً !

قرآن براي حجت آوردن و دشمنی کردن کافی است! 

يـحاول بـعض الـوهـابـيين تـبريـر مـقولـة صـاحـبهم (حسـبنا 
كـتاب الله)، الـتي أطـلقها بـوجـه سـيد الخـلق (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) 
عـــند إرادة كـــتابـــة الـــكتاب الـــعاصـــم لأمُّـــته مـــن الـــضلال وطـــلبه 
الــصحيفة والــدواة، بــمقايســته بــقول أمــير المؤمــنين عــلي بــن 
أبـــي طـــالـــب (عـــليه الســـلام) فـــي خـــطبة لـــه: (.. وكـــفى بـــالله مـــنتقماً 

ونصيراً، وكفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً ..).

که  بنویسد  نوشته اي  داشت  قصد  خلق (صــلی الله عــلیه وآلــه وســلّم)  سرور  که  هنگامی 
امتش را از گمراهی در امان نگه دارد، ورق و قلمی خواست. برخی وهابی ها به قصد 
توجیه گفتار رفیق شان در این  هنگام مبنی بر این که «کتاب خدا براي ما کافی 
است» (حسبنا کتاب االله)، سخن مزبور را با کلام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (عـليه 

السـلام) در یکی از خطبه هاي آن حضرت مقایسه می کنند که فرمود: «.... و خدا براي 

انتقام گرفتن از ستمگران کفایت می کند، و قرآن براي حجت آوردن و دشمنی کردن، 
کافی است ....». 

وفــــــي بــــــيان الــــــفارق بــــــين الــــــقولــــــين، وردّ احــــــتجاج هؤلاء 
الجهلة، يقول (عليه السلام):

احمد الحسن (عـليه السـلام) در بیان تفاوت بین این دو گفتار و نیز در پاسخ به احتجاج 
این جاهلان فرمود: 

[ عــمر قــال قــولــه فــي مــقابــل ســنةّ الــرســول (صــلی الله عــلیه وآلــه 
وسـلّم)، أي أنـه قـال (حسـبنا كـتاب الله) فـي مـقام ردّ سـنة الـرسـول 

وقـول الـرسـول محـمد (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم). أمـا قـول الإمـام عـلي 
(عــــليه الســــلام) فــــهو لــــيس هــــكذا، بــــل هــــو مــــن بــــاب مــــدح الــــقرآن 

وتعظيم شأنه مقابل غيره، وليس لردِّ غيره كما فعل عمر ].



«عمر در مقابل سنت پیامبر (صـلی الله عـلیه وآلـه وسـلّم) این گفتار را بر زبان آورد یعنی 
وي در مقام رد سنت حضرت محمد (صلـی الله عـلیه وآلـه وسلـّم) و فرموده ي پیامبر (صلـی الله 

عـلیه وآلـه وسـلّم) گفت «حسبنا کتاب االله»، ولی سخن امام علی (عـليه السـلام) این گونه 
نیست بلکه این کلام از باب مدح قرآن و بزرگ شماري شأن آن در مقابل غیرش بود 

و نه براي مردود شمردن غیر آن، آن گونه که عمر انجام داد». 

* * *

الطعن على كتاب الله من قبل المسيحيين !

 عیب جویی مسیحیان از کتاب خدا! 

يطعن المسيحيون بكتاب الله القرآن الكريم كثيراً، وعن 
هذا كان (عليه السلام) يقول:

افراد مسیحی به قرآن کریم طعنه هاي زیادي می زنند. ایشان (عـليه السـلام) در این 
خصوص فرمود: 

[ المـــــسيحيون لا يـــــنظرون إلـــــى حـــــكمة الـــــقرآن والـــــقانـــــون 
الــعادل فــيه وأنــه أمــر بــالــخير والمــعروف، وهــو أكــيداً يــدلّ عــلى 
أنّ الـقرآن مـن الله ولـيس مـن الـشيطان، بـينما يـجادلـون فـي أنّ 
الــقرآن يــخالــف الــلغة وإشــكالات لا تــنتهي وتــبيّن أنّ صــاحــبها 
لا يــطلب الــوصــول إلــى شــيء، الــذي مــن الــشيطان يــدل عــليه 
ســـفه قـــولـــه، قـــال أمـــير المؤمـــنين (عـــليه الســـلام): "اعـــرف الـــرســـول 
بــالــرســالــة"، الــرســالــة تــدل عــلى المــرســل ومــن أيــن هــو. الــكلام 
الــحكيم والــنظام الــدقيق والأمــر بــالمــعروف والــنهي عــن المــنكر 



مـــن الله، والـــكلام الـــسفيه والـــعبث والأمـــر بـــالمـــنكر والـــنهي عـــن 
المعروف من الشيطان ].

«مسیحیان به حکمت قرآن و قانون عادلانه ي موجود در آن، و این که قرآن به 
خیر و معروف امر کرده است نگاه نمی کنند؛ اینها قطعاً دلالت بر این دارد که قرآن از 
جانب خدا است نه از سوي شیطان. این در حالی است که جدال اینها بر سر این 
مطلب است که قرآن از لحاظ قواعد لغوي ایراد دارد! اشکال تراشی ها پایانی ندارد و 
بیان می دارد که مطرح کننده ي آنها دنبال رسیدن به هدف مشخصی نیست؛ کسی که 

شیطان راهنمایش باشد، گفتارش بی ارزش می شود. 
«رســـول را بـــا رســـالـــتش بـــشناســـید»،  می فرماید:  امیرالمؤمنین (عـــليه الســـلام) 
رسالت بر مرسلَ (فرستاده شده) دلالت دارد و این که او از کجا آمده است. کلام 
حکمت آمیز، نظام دقیق، امر به معروف و نهی از منکر از سوي خدا است و کلام 

سفیهانه، بیهودگی، امر به منکر و نهی از معروف از جانب شیطان می باشد». 

* * *

التشريع بالقرآن ومشكلة التأويل !

 تشریع به وسیله ي قرآن و معضلی به نام تأویل! 

قـد يـقال: إنّ التشـريـع بـالـقرآن الآن بـالنسـبة للمسـلمين فـيه 
مـــشكل الـــتأويـــل وتـــعدد الـــوجـــوه، وأيـــضاً قـــد يؤثـــر اخـــتلاف 

الزمن على اختلاف الأحكام، فكيف الحل ؟
با  مسلمانان  براي  قرآن  وسیله ي  به  تشریع  حاضر،  حال  در  می شود:  گفته  بعضاً 
مشکل تأویل و تعدد وجوه روبه رو است. علاوه بر این، اختلاف در زمان هم عاملی 

براي اختلاف در احکام است. راه حل چیست؟  



وبـكلِّ وضـوح أنّ مـثل هـذا الـسائـل أغـفل الـعدل الآخـر لـلقرآن 
بــالمــرة، والــذي لا يــفارقــه مــطلقاً بــنص حــديــث الــثقلين المــعروف 

لدى جميع المسلمين.
کاملاً واضح است که چنین سؤال کننده اي، به طور کامل از معادل دیگر قرآن 
تمام  بین  که  ثقلین  حدیث  نص  به  که  (معادلی)   عدِلی  همان  است؛  شده  غافل 

مسلمانان معروف است، از قرآن جدا نمی گردد.  

ولذا كان (عليه السلام) يقول في إجابة السؤال: 
لذا ایشان (عليه السلام) در پاسخ به این سؤال فرمود:  

[ التشــريــع يــكون بــالــقرآن وســنة المــعصوم الــحالــي أيــضاً، 
المــعصوم مشــرّع فــي كــلِّ زمــان، ولــيس ضــروريــاً أنّ المــعصوم 
الــحالــي يســتنسخ الأحــكام الــسابــقة لهــذا الــزمــان؛ لأنــه مشــرّع 

ويمكن أن ينسخ الأحكام السابقة له ].
«تشریع و قانون گذاري به وسیله ي قرآن و نیز به وسیله ي سنت معصوم فعلی 
صورت می گیرد. معصوم در هر زمانی قانون گذار است. ضرورتی ندارد که معصوم فعلی 
احکام سابق را براي این زمان نسخ کند زیرا وي قانون گذار است و ممکن است و 

می تواند احکام گذشته ي خود را منسوخ سازد (ولی ضرورتی بر این کار نیست)». 

* * *

هل ينسجم القانون الوضعي مع فطرة 
الإنسان ؟

 آیا قوانین وضعی با فطرت انسان سازگار است؟ 



يــروق لــبعض الــنافــريــن مــن الــديــن، ويــبدو لــي أنّ الســبب 
أحــيانــاً يــكمن فــي رجــالــه، أن يــصل بــهم الــحال إلــى تــقديــس 
الــقانــون الــوضــعي وادعــاء صــلاحــيته المــطلقة لــقيادة المــجتمع 

الانساني في شتى جوانبه، بخلاف القانون الديني.
حال و روز برخی افراد گریزان از دین حیرت آور است. من این گونه به نظرم 
رسیده که گاهی اوقات این وضعیت از رجال دینی نشات می گیرد؛ یعنی وضعیت آنها 
به جایی می رسد که قوانین وضعی را مقدس می شمارند و مدعی می شوند که این 
را  مختلف  حوزه هاي  در  انسانی  جوامع  راهبري  براي  کامل  صلاحیت  قوانین، 

برخوردارند؛ بر خلاف قوانین دینی! 

لمثل هؤلاء كان (عليه السلام) يقول:
احمد الحسن (عليه السلام) در مورد چنین افرادي می فرماید: 

[ ضـمن الـقانـون الـوضـعي: هـل حـقوق المـجتمع مـحفوظـة، 
أم لا ؟ وكــــيف وازن الــــقانــــون الــــوضــــعي بــــينها وبــــين حــــقوق 
الــــــفرد ؟ وهــــــل حــــــقوق الله مــــــحفوظــــــة ؟ وهــــــل حــــــقوق الــــــبيئة 
مــــحفوظــــة ؟ وهــــل حــــقوق الــــحيوان مــــحفوظــــة ؟ وهــــل حــــقوق 

النبات محفوظة ؟ وغيرها. 
قوانین  بین  چگونه  خیر؟  یا  است  محفوظ  جامعه  حقوق  وضعی،  قوانین  در  «آیا 
وضعی و حقوق فرد توازن ایجاد شده است؟ آیا (در این بین) حقوق خدا لحاظ شده 
است؟ آیا حقوق محیط زیست لحاظ شده است؟ حقوق حیوانات و گیاهان چه طور؟ و 

نظایر آن .... 

ثـــم كـــيف تـــمت المـــوازنـــة بـــين هـــذه الـــحقوق فـــي الـــقانـــون 
الــوضــعي، وهــل يــقولــون إنــها مــوازنــة مــثالــية وعــادلــة، وكــيف 

حكموا، وما هو ميزانهم للحكم ؟ 
وانگهی در قوانین وضعی، نحوه ي ایجاد تعادل بین حقوق به چه صورت است؟ و 
آیا آنها این نوع تعادل را ایده آل و عادلانه می دانند؟ چگونه حکم می رانند و مبناي آنها 

در حکم کردن چیست؟ 



الآن الــقانــون الــوضــعي يــرتــكب أكــبر جــريــمة فــي الــتاريــخ 
بحق كــل الإنــسانــية، وهــي الــنتيجة الــتي وصــلت لــها الأرض 
مــن الاحــتباس الحــراري الــذي يهــدد بــإبــادة الــجنس البشــري 

ككل ! ].
در حال حاضر قوانین وضعی بزرگ ترین جنایت تاریخ در حق کل افراد بشر را 
مرتکب شده و این همان پیامدي است که زمین به آن رسیده ؛ یعنی اثر گلخانه اي که 

تهدیدي براي نابودي نوع بشر محسوب می شود!». 

* * *

هل تنكر نظرية الانفجار الكوني الخالق ؟
آیا تئوري انفجار کیهانی (انفجار بزرگ) وجود خالق را 

رد می کند؟ 

قـال (عـليه السـلام) مـعلقاً عـلى نـظريـة الانـفجار الـكونـي وكـونـه 
سبباً لنشوء الخلق: 

ایشان (عـليه السـلام) در خصوص نظریه ي انفجار کیهانی و این که این انفجار باعث 
پیدایش خلق شده است، فرمود: 



[ الانـــفجار الـــعظيم، نـــظريـــة تـــثبت أنّ الـــعالـــم الـــجسمانـــي 
محـــدث، ونـــتج عـــن تـــكثف طـــاقـــة، وبـــالـــتالـــي فـــهي دلالـــة عـــلى 

وجود الخالق الأزلي ].
(به  بوده  محدَث  جسمانی  عالم  می کند  ثابت  که  است  نظریه اي  بزرگ،  «انفجار 
وجود آمده) و از تراکم انرژي پدیدار شده است؛ لذا بر وجود خالق ازلی دلالت دارد».  

وأدعــو الجــميع إلــى تــرقّــب صــدور كــتابــه المــوســوم بـ "وهــم 
الإلـحاد"، الـذي قـال (عـليه السـلام) عـنه - بـعد أن طـرح عـدة أسـئلة 
تتعلق بـالـخالق والـكون وطـلب مـن عـلماء الـديـن الاجـابـة عـنها 

 :-
همگان را دعوت می کنم که منتظر انتشار کتاب احمد الحسن (عـليه السـلام) به نام 
«وهم الحاد» باشند. ایشان در این کتاب پرسش هایی در رابطه با خالق و هستی 
مطرح نموده و از علماي دینی پاسخ گویی به آنها را خواستار شده است. احمد الحسن 

(عليه السلام) درباره ي این کتاب می فرماید: 

[ ... وفــــيما يــــخصني فهــــذه الأســــئلة وأكــــثر مــــنها بــــكثير 
أجـبتها فـي كـتاب "وهـم الإلـحاد"، وإن شـاء الله سـأقـوم بنشـره 
قــريــباً، والــذي يــحوي أيــضاً عــلى مــا يــمكن أن يــسمّى مــناظــرة 
عـــلمية مـــع بـــروفـــسور ريـــتشارد دوكـــنز الـــذي يـــعتبر مـــن أكـــبر 
عـــلماء الأحـــياء الـــتطويـــريـــة المـــعاصـــريـــن، وبـــروفـــسور ســـتيفن 
هــوكــنج وهــو مــن أكــبر عــلماء الــفيزيــاء الــنظريــة والــريــاضــيات 
الــتطبيقية ومــتخصص فــي عــلم الــكون ولــه نــظريــة مــثبتة فــي 

اشعاع الثقوب السوداء ].
«.... من به سهم خودم این سؤالات و بسیار بیشتر از آن را در کتاب «وهم الحاد» 
پاسخ گفته ام و ان شاء االله به زودي آن را منتشر می کنم. این کتاب همچنین حاوي 
از  یکی  که  داوکینز  ریچارد  پروفسور  با  است  علمی  مناظره ي  اصطلاح  به  یک 
پروفسور  با  همچنین  و  حاضر  عصر  در  تکاملی  زیست شناسی  دانشمندان  بزرگترین 
استیون هاوکینگ، یکی از برجسته ترین دانشمندان فیزیک نظري و ریاضیات کاربردي 
پرتوزایی  شده ي  ثابت  نظریه ي  صاحب  و  کیهان شناسی  حوزه ي  در  متخصص  و 

سیاه چاله ها، به شمار می رود». 



* * *
هل الأقانيم متمايزة ؟
 آیا اقانیم از هم متمایزند؟ 

يـــعتقد المـــسيحيون بـــالأقـــانـــيم الـــثلاثـــة، وهـــو أمـــر مـــعروف 
عنهم.

مسیحی ها به اقانیم سه گانه معتقدند و این مفهوم براي آنها معروف و مشهور است. 

وعــن تــمايــز الأقــانــيم مــن عــدمــه، قــال الــسيد أحــمد الــحسن 
(عليه السلام):

سید احمد الحسن (عليه السلام) درباره ي تمایز یا عدم تمایز اقانیم از هم می فرماید: 

[ هـم يـقولـون: الأقـانـيم مـتمايـزة، لهـذا أرسـل أحـدهـا الآخـر، 
الآب أرســل الابــن، والآب أرســل روح الــقدس، والابــن أرســل روح 
الــقدس. هــم قــالــوا بــالــتمايــز لــكون أحــد الأقــانــيم أرســل الآخــر، 

وهذا يُبيّن لك علّة القول بالتمايز عندهم ].
«آنها می گویند این اقانیم از هم جدا هستند لذا هر یک، دیگري را ارسال کرده 
است؛ پدر، پسر را فرستاده، پدر روح القدس را فرستاده و پسر، روح القدس را. آنها 
قائل به تمایز هستند به این دلیل که یکی از اقانیم، آن دیگري را گسیل داشته است. 

همین موضوع، دلیل اعتقاد آنها به تمایز اقانیم را براي شما روشن می سازد». 

وعــن ربــط الاعــتقاد بــتمايــز الأقــانــيم وبــين التجســد، الــذي 
يعتقدون به أيضاً، قال (عليه السلام):

در مورد رابطه ي اعتقاد به تمایز اقانیم و تجسدّ که آن هم مورد اعتقاد مسیحیان 
است، ایشان (عليه السلام) فرمود: 



[ الـــكلام فـــي الأقـــانـــيم لا عـــلاقـــة لـــه بـــالتجسّـــد، فـــالتجســـد 
عـندهـم مـوضـوع آخـر. الـتمايـز بـين الأقـانـيم عـندهـم قـائـم قـبل 

التجسد، وأثناء التجسد، وبعد انتهاء التجسد ].
«سخن درباره ي اقانیم، ارتباطی با تجسد ندارد. از نظر آنها، تجسد موضوع دیگري 
است. از نظر مسیحیان تمایز اقانیم، قبل از تجسد، در اثناي تجسد و پس از پایان 

گرفتن تجسدّ برقرار بوده است». 

* * *

إنجيل برنابا:
 انجیل برنابا 

عـن إنـجيل بـرنـابـا الـذي يـحتجّ بـعض المسـلمين بـنصوصـه، 
سمعته (عليه السلام) يقول:

برخی مسلمین با استناد به متون انجیل برنابا احتجاج می کنند. ایشان (عـليه السـلام) 
درباره ي این انجیل فرمود: 

[ وفـقكم الله، إنـجيل بـرنـابـا المـتداول هـو إنـجيل مـكذوب مـائـة 
بــالمــائــة، ولا يــمكن أن يــحتج بــه مســلم عــلى المــسيحيين؛ لأنــه 
بـاخـتصار لا يـوجـد لـه أيّ طـريق أو سـند تـاريـخي مـعتبر، فـأيـن 
هــي نــسخة هــذا الإنــجيل الــقديــمة الــتي طــبع عــلى أســاســها، 
ومـا هـو تـاريـخها، وأيـن وجـدت، وهـل تـم تحـليلها، ومـن حـللها، 
ومـــاذا قـــال عـــنها ؟ مـــن يـــريـــد أن يـــحتجّ بهـــذا الـــكتاب عـــليه أن 



يـجيب هـذه الأسـئلة، وبـعد أن يـجيبها سيجـد نـفسه مـفلساً مـن 
الــدلــيل عــلى أنّ هــذا الــكتاب يــمثلّ شــيئاً يــمكن الاحــتجاج بــه 

على المسيحيين ].  
«خداوند شما را توفیق دهد! انجیل برناباي متداول، صد در صد انجیلی جعلی است 
و فرد مسلمان نمی تواند با آن بر مسیحیان احتجاج کند زیرا به اختصار براي این 
انجیل هیچ طریق یا سند تاریخی معتبري وجود ندارد. نسخه ي انجیل قدیمی که این 
انجیل از روي آن چاپ شده کجا است؟ تاریخ آن چه موقع است؟ کجا یافت شده و 
آیا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است؟ چه کسی آن را بررسی کرده و در این 
خصوص چه گفته است؟ کسی که می خواهد به وسیله ي این کتاب احتجاج کند باید 
به این پرسش ها پاسخ گوید و البته بعد از آن درمی یابد که دستش از هر دلیل و 

مدرکی که بتواند به پشتوانه ي آن با این کتاب بر مسیحیان احتجاج کند خالی است».  

ولمن يقارن بين إنجيل برنابا وإنجيل يهوذا، قال:
ایشان (عـليه السـلام) درباره ي کسی که انجیل برنابا را با انجیل یهودا مقایسه می کند 

فرمود: 

[ مـــــا يـــــسمى إنـــــجيل بـــــرنـــــابـــــا، مجـــــرد لـــــعبة يخـــــدع بـــــها 
المــتأســلمون أنــفسهم، وإلا فــهو لا قــيمة تــاريــخية لــه، ولا يــمكن 
أن يـــحتج بـــه عـــاقـــل عـــلى المـــسيحيين، فـــكيف يـــحتج بـــكتاب لا 

أصل له ؟ 
مسلمان نماها  که  است  بازیچه اي  صرفاً  می شود،  نامیده  برنابا  انجیل  که  «آنچه 
خودشان را با آن فریب می دهند، و گرنه این انجیل نه ارزش تاریخی دارد و نه هیچ 
فرد عاقلی می تواند با آن بر مسیحیان احتجاج نماید. چگونه ممکن است بتوان با 

کتابی که اصالتی ندارد محاجه نمود؟! 

أمــــا إنــــجيل يــــهوذا، فــــهو إنــــجيل قــــديــــم، ووجــــد لــــه أصــــل 
تـــــاريـــــخي ووثـــــيقة تـــــاريـــــخية، ومـــــوثق بـــــالـــــفحص الـــــعلمي 

الدقيق ].
اما انجیل یهودا، انجیلی کهن است و اصل و ریشه ي تاریخی براي آن یافت شده و 

با تحقیقات دقیق علمی مورد بررسی قرار گرفته است.» 



* * *



الفهرس
فهرست

المحطة الثانية:
ایـســـــــــــتـگاه دوم: 

في العقيدة وما يلحق بها

در باب عقاید و آنچه به	آن ملحق می شود 

تقسيم الصفات الإلهية:

• تقسیم صفات الهی  

أقسام التوحيد:

• اقسام توحید 

الذات والكنه والحقيقة:

• ذات، کنه و حقیقت  

اسم (الله) صفة لماذا ؟

• اسم «االله» صفت است، چرا؟ 



ما حقيقة الترابط الشرعي بين الأصُول الخمسة !!

• واقعاً بین اصول پنج گانه چه رابطه ي شرعی برقرار است؟! 

الغرض من إرسال الرسل ؟

• هدف از ارسال پیامبران؟ 

هل للمخلوق وجود قبل عالم الذر ؟

• آیا براي مخلوق، وجودي قبل از عالم ذر، موجود بوده است؟ 

كتابٌ متشابهٌ وأحُكمت آياته !

• کتاب متشابهی که آیاتش محکم شده است! 

حاكمية الله والانتخابات في الدستور الإلهي:

• حاکمیت خدا و انتخابات در منشور (فرمان) الهی 

كفى بالكتاب حجيجاً وخصيماً !

• قرآن براي حجت آوردن و دشمنی کردن کافی است! 

الطعن على كتاب الله من قبل المسيحيين !

• عیب جویی مسیحیان از کتاب خدا! 

التشريع بالقرآن ومشكلة التأويل !



• تشریع به وسیله ي قرآن و معضلی به نام تأویل! 

هل ينسجم القانون الوضعي مع فطرة الإنسان ؟

• آیا قوانین وضعی با فطرت انسان سازگار است؟ 

هل تنكر نظرية الانفجار الكوني الخالق ؟

• آیا تئوري انفجار کیهانی (انفجار بزرگ) وجود خالق را رد می کند؟ 

هل الأقانيم متمايزة ؟

• آیا اقانیم از هم متمایزند؟ 

إنجيل برنابا:

• انجیل برنابا 

المحطة الثالثة:

ایســــــتگاه ســـوم: 

ما يتعلق بأدلة الدعوة المباركة

مسایل مربوط به ادله ي دعوت مبارك 

النص وشهادة الله:

•    نص و گواهی خدا 

هل مجرد ادعاء الوصية دليل ؟

• آیا صرف ادعاي وصیت یک دلیل به شمار می رود؟ 



احتجاج الأنبياء بالوصية:

• احتجاج پیامبران به وصیت 

هل مضمون الوصية معلوم سلفاً ؟

• آیا مضمون وصیت از قبل معلوم بوده است؟ 

الوصية والنص المباشر:

• وصیت و نص مستقیم 

رواية تبرّ الله عمره:

• روایتِ خداوند عمرش را تباه گرداند 

كتاب (الوصية المقدسة الكتاب العاصم من الضلال):

• کتاب «وصیت مقدس، نوشتارِ بازدارنده از گمراهی» 

ليبشر المدافعون عن وصية محمد(صلى الله عليه وآله وسلّم):

• بشارتی براي کسانی که از وصیت حضرت محمد(صلى الله عليه وآله وسلّم) دفاع می کنند 

كيف آمنت أمُّ موسى بموسى (عليه السلام) ؟

• مادر موسی چگونه به حضرت موسی(عليه السلام) ایمان آورد؟ 

لماذا نهى يعقوب (عليه السلام) ابنه عن قصّ رؤياه ؟

• چرا حضرت یعقوب(عليه السلام) پسر خود را از بازگویی رؤیایش نهی کرد؟ 

هل يُخير الله لغير وليّه ؟

• آیا خدا در استخاره به کسی غیر از ولی اش اشاره می کند؟ 

هل عرض أحمد الحسن المعجزة على المراجع !

• آیا احمد الحسن از مراجع خواسته از او معجزه بطلبند؟! 

حجيّة المهديين (عليهم السلام):

• حجت بودن مهدیین(عليهم السلام) 



الخروج في رواية اليماني !

• خروج در روایت یمانی! 

فإذا رأيتموه فبايعوه !

• هنگامی که او را دیدید با او بیعت کنید! 

الإرسال من ايليا:

• ارسال از جانب ایلیا 

المحطة الرابعة:

ایســـــتگاه چــهارم: 

ما يتعلق بالمخالفين للدعوة الحقة وعقائدهم

مسایل مربوط به مخالفین دعوت حق و عقاید آنها 

عقائد مبتدعة لشيعة المراجع !!

• عقاید بدعت آمیز شیعیان مرجع گرا 

أدعياء علم أعماهم الحسد !!

• حسد، مدعیان علم را کور ساخته است! 

يزعم بعضهم أنه لا يعرف علم المنطق !

• برخی گمان می کنند که وي علم منطق نمی داند! 

أسئلة طرحها عليهم للنقاش ولا من مجيب كالعادة !!

• سؤالاتی که ایشان براي بحث و مناقشه مطرح کرده است ولی طبق معمول کسی پاسخ گو نیست! 

قتل أسلافهم أبي الحسين (عليه السلام) فهل انتهى الأمر ؟

• نیاکانشان پدرم امام حسین(عليه السلام) را کشتند، آیا قضیه خاتمه یافت؟ 

وكان ما وعد، فهل تنفعهم عقيدة تقليد غير المعصوم شيئاً !

• شد آنچه وعده داده شده بود، آیا عقیده ي تقلید از غیرمعصوم سودي به حالشان داشت؟ 



دليلهم على النيابة العامة !

• دلیل آنها بر نیابت عامه! 

يختلقون رؤى، فما هو غرضهم !!

• رؤیاهاي دروغین می سازند، با چه هدفی؟! 

[ محاولة بائسة:
«تلاشی ناامیدانه: 

هذه بعض أفعالهم مع الحق وصاحبه !

• بعضی از آنچه با حق و با صاحب آن انجام دادند 

وهذا قولهم عن الوصية المقدسة !

• این است سخن آنها درباره ي وصیت مقدس 

المحطة الخامسة:

ایستگاه پنجم: 

شيء من سيرته (عليه السلام) مع أنصاره والناس

اشاره به گوشه هایی از رفتار ایشان(عليه السلام) با مردم و انصارش 

أنتم كفيتموني مؤنتهم !

• شما بار زحمت آنها را از دوش من برداشته اید 

ليكن كلّ واحد منكم أمُّة !

• هر یک از شما باید یک امت باشد 

من يظن أنه قطعّ حباله مع الدنيا:

• کسی که گمان می کند ریسمان اش (دلبستگی) به دنیا را قطع کرده است 

نصيحته إلى كلّ من يتصدّى للمناظرة من الأنصار:



• نصیحتی براي هر یک از انصار که به مناظره می پردازد 

رثاؤه  لأنصاره الشهداء:

• مرثیه خوانی ایشان بر انصار شهیدش 

أنصاره المغيبّون في السجون لا يغيبون عن باله !

• ایشان دمی از یاد انصارشان که در زندان ها پنهان گشته اند، غافل نیست 

دور المرأة في نصرة الحق:

• نقش زنان در یاري حق  

نتيجة الفرقة قتل حجة الله !!

• کشته شدن حجت خدا، پیامد تفرقه و چنددستگی

إلى من لا يتحمّل من مؤمن ازعاج !

• خطاب به کسانی که آزاري اندك از مؤمنین را برنمی تابند! 

كيفية التعامل مع المشكوك بهم:

• نحوه ي تعامل با افراد مشکوك 

لا يوفق لمجلس الحسين (عليه السلام) كل أحد !!

• هر کسی به حضور در مجلس امام حسین(عليه السلام) توفیق نمی یابد! 

أهمية الدراسة في الحوزة المهدوية:

• اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه ي مهدویت  

تأويل رؤيا:

• تعبیر خواب 

رفقاً بسيدكم !!

• با سید خود مدارا کنید! 

اهتمامه بهداية الناس ومحبته لهم:

• اهتمام ایشان نسبت به هدایت مردم و محبتی که ایشان به مردم دارد 



سيرته مع المال:

• برخورد ایشان با مال و اموال 

ماتت وهي تبكي على الأولاد !

• آن زن در حالی که بر فرزندانش می گریست، جان داد 

هل أحمد الحسن طالب دنيا!

• آیا احمد الحسن دنیاطلب است؟! 



والحمد لله رب  العالمين


